
با سـلام و عرض ادب و احترام به رهبرم «سـیدعلی» که نامه اي براي تو نوشـت و تو را به شـناخت اسـلام و آموزه هایش 
بـه سرچشـمه هاي نـاب آن دعـوت کـرد، به عنـوان یک جوان مسـلمان پیرو مکتب اهل بیـت(ع) من هم بر آن شـدم به 
تأسـی از «رهبـرم» نامـه اي را براي تو بنویسـم با بهره گیري از فرمایشـات مولایمـان علـی(ع) در نهج البلاغه؛ همانی که 
«امـام و جَـد» سـیدعلی خامنه اي دامت برکاته اسـت. بـرادر و خواهر گرامیـم! مولایمان علی(ع) در نامه به مالک اشـتر تو 
را با هر مذهب و مسـلکی «شـبهٌ لک فی الخلق» و انسـان می خواند که خداوند در خلقت یکسـان آفریده اسـت و قابلیت 
بـه سـوي اویـی را بـه وي عطـا کرده اسـت. امید آن دارم سـعادت مندانه، زیر سـایه خداونـد متعال و با تندرسـتى کامل به 
بندگـى خـدا مشـغول باشـید. اگـر جویاى احـوالات این جانب باشـید بحمد االله ملالى نیسـت چـرا که حضرت پـروردگار 
«ابـر و بـاد و مـه و خوشـید و فلـک» را برایـم بـه کار انداخته «تا کـه نانى به کـف آرم و به غفلت نخـورم» از «زمینى که 
مـرا بـر پشـت خود مى برََد تا آسـمانى که بر من سـایه مى گسـتراند، همگـى تحت فرمان خـدا، مأمور رسـاندن خیرات به 
من انَـد» «زمیـن بـا باغ هـاى زیبایش، مرا به سـرور و شـادى خوانـَد، باغ هایى که با لبـاسِ نازكِ گلبرگ هایـش، دیدگانم 
را به شـگفتى واداشـته، با زینت و زیورى که از گلوبندِ گل هاى گوناگون سـاخته، فخر کنان خود را آراسـته تا چشـمانم را 
روشـنى بخشَـد. خداونـد بـا فرآورده هاى گیاهى کـه از زمین رویاند، توشـه و غذاى مـن  و روزى حیوانات را فراهم سـاخته 
اسـت. در گوشـه و کنـار زمیـن «درّه هـاى عمیق بیافریده و راه ها و نشـانه هایى بـراى آنان که بخواهند از جادّه هاى وسـیع 
آن عبـور کننـد، تعییـن کـرده اسـت. » و. . . وفـور نعمـت را مى بینید؟ تـازه این در زمانى اسـت کـه بنده اى عادى باشـم، 
امـا اگـر «مـن مسـئولیّت هاى محول شـده بر دوشـم را انجام دهم، بر خداسـت کـه نعمت هاى ویـژه خود را بـر این بنده 
ارزانـى دارد. » شـاید مى پرسـید مگـر تـو که هسـتى که «همـه از بهر تو سرگشـته و فرمانبردار» باشـند؟ بایـد بگویم که 
مرا به خوبى نمى شناسـید؛ عمر چندین هزارسـاله من، مرا نا آشـنا سـاخته اسـت. مى پرسـید «مگر تو همان نیسـتى که 
از نطفـه و خـون نیم بنـد بـه وجـود آمـد و خـداى او را در تاریکى هـاى رحـم و غلاف هـاى تو در تـو، پدیـد آورد تا کودکى 
شـیرخوار شـد، آنگاه، بزرگ و بزرگتر شـد تا نوجوانى رسـیده گردید، سـپس او را دلى فراگیر، زبانى گویا و چشـمى بینا عطا 
فرمـود تـا عبرت هـا را درك کنـد، و از بدى هـا بپرهیزد و آنگاه که جوانى در حد کمال رسـید و بر پاى خویش اسـتوار شـد، 

گردن کشـی آغاز کـرد؟. . . » 
آرى، امـا ایـن قصـه امـروز من اسـت؛ بگذار تا داسـتان دیـروزم را برایَت روایت کنم؛ شـاید تو نیز آن را بیـاد آورى! حکایت 
دیـروز مـن از آنجـا آغـاز مى شـود که خداوند خالـق، «خاکى از جا هاى گوناگون زمین راـ از سـخت و نرم، شـور و شـیرین 
گـرد آورد، آنـگاه آبـى بـر آن ریخـت تا گِلـى خالص بسـازد. از این گِلِ چسـبناك اندامى شایسـته، و عضوهایى جـدا و به 
یکدیگر پیوسـته آفرید. آن را خشـکانید تا محکم شـد. خشـکاندن را ادامه داد تا سخت شـد و در زمانى معیّن و سر انجامى 
مشـخّص اندامـم کامـل گردید. آنـگاه از روح خـود در آن دمید تـا به صورت بشـرى در آمد؛موجودى صاحب اندیشـه، که 
ـرش او را بـه تـلاش انداختـه تـا در دیگـر موجودات، تصـرّف نماید. بـه من اعضاء و جوارحى بخشـید کـه در خدمت  تفکُّ

(جستارى براى شناخت انسان از منظر نهج البلاغه)
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او باشـم، و ابـزارى کـه آنهـا را در زندگى بـه کار گیرم. قدرت تشـخیصم داد 
تـا حـق و باطـل را جـدا کنم. چشـایى و بویایـى و قدرت تشـخیص رنگ ها 
را بـه مـن عطـا نمود. نعمت هـاى مختلف رادر اختیـارم گـذارد. مرا مخلوطى 
از رنگ هـاى گوناگـون، از بدنـى هماننـد و سـازگار، بـا نیروهـاى متضـاد، و 
مزاج هـاى گوناگـون، یعنى گرمى، سـردى، ترى و خشـکى، قرار داد. سـپس 
از فرشـتگان خواسـت تـا آن چه بر عهـده دارند انجـام داده، بـه عهد خویش 
وفـا کنند ؛یعنى مرا مسـجود خود سـازند و بزرگم بشـمارند، و فرمـود: «بر آدم 
سـجده کنید! پس فرشـتگان جملگى سـجده کردند جز شـیطان» که غرور 
و خـود بزرگ بینـى او را گرفـت و شـقاوت و بدى بر او غلبه کـرد؛ به آفرینش 
خـود از آتـش افتخـار کـرد و آفرینش مرا از خاكِ پسـت، شـمرد. » . «من در 
بهشـت بـودم و خداونـد، خوراکى هاى گـوارا به مـن مى بخشـید. او از امرى، 
مـرا نهـى کـرد و گوشـزد کرد کـه اقدام بـر آن، تـو را به خطر خواهـد افکند. 
امّـا مـن بـه آنچه نهى شـد، اقدام کـردم و علم خـدا در مـوردم تحقّق یافت، 
تـا آن کـه پـس از توبه، مرا از بهشـت به سـوى دار البلاءِ زمین هبـوط داد، تا 
بـا نسـل خـود زمیـن را آبـاد کنـم. » آرى از آن روز تا کنون و بلکـه تا زمانى 
کـه خـدا مى داند!ـ اولین دشـمنم را شـناختم. بلـه؛ در بین تمامـى موجودات 
«تنها منم که بهره شـیطان اسـت، آنگونه که تنها،گوسـفند اسـت که طُعمه 
کـه خـدا مى داند!ـ اولین دشـمنم را شـناختم. بلـه؛ در بین تمامـى موجودات 
«تنها منم که بهره شـیطان اسـت، آنگونه که تنها،گوسـفند اسـت که طُعمه 
کـه خـدا مى داند!ـ اولین دشـمنم را شـناختم. بلـه؛ در بین تمامـى موجودات 

گـرگ اسـت. » آرى! «شـیطان، همـاره با من اسـت و بـا آراسـتن گناهان از 
مـن دلبَـرى کـرده کـه بر من تسـلطّ یابد، کـه توبه را تـا دمِ مـرگ، به تأخیر 
انـدازم و بـا عاقبت به شـرى بمیـرم. واى بر غفلت زده اى کـه عمرش بر ضد 
او گواهى دهد، و روزگار او را به شـقاوت و پسـتى کشـاند. » و واى بر من اگر 
در روز قیامـت ازکسـانى باشـم «کـه مهار خویش در دسـت شـیطان دادند و 
سـخت پشـیمانند. » بارى! تو از دشـمن، جز دشـمنى توقع مدار! هنرِ شیطان 
در آن اسـت کـه مهم تریـن نعمتِ خداى را از من بربایـد؛ «عقل مرا بلغزاند، و 
سـخت پشـیمانند. » بارى! تو از دشـمن، جز دشـمنى توقع مدار! هنرِ شیطان 
در آن اسـت کـه مهم تریـن نعمتِ خداى را از من بربایـد؛ «عقل مرا بلغزاند، و 
سـخت پشـیمانند. » بارى! تو از دشـمن، جز دشـمنى توقع مدار! هنرِ شیطان 

اراده ام را سسـت کند. از او باید ترسـید؛ چرا که او از پیش رو،از پشـت سـر، از 
راسـت و چپ وارد مى شـود تا در حال فراموشـى، صید خود را شـکار و شـعور 
و درکـش را بربایـد. » بایـد کـه از این دام گریخـت و به تقوا و توبـه پناه برد؛ 
«بنـده خـدا باید پروردگار را در نظر داشـته باشـد، على الدوام خـود را پند داده، 
توبـه را پیـش فرسـتد و بر شـهوات غلبه کند، چـرا که مرگ او پنهان اسـت 
و آرزوهـا فریبنـده. » لحظه اى غفلت، عمرى پشـیمانى دارد چـه در دنیا و چه 
در عقبـا! مى پرسـى کـه غفلـت را چـه درمانـى اسـت؟ بایدت گویـم: غفلت 
چـون خـواب اسـت «بایـد از آن بیدار شـد، از شـتاب خـود کم کـن!. . . فخر 
فروشـى را واگـذار، و از مرکـب تکبّـر فـرود آى. به یـاد قبر باش کـه گذرگاه 
تـو به سـوى عالـم آخرت اسـت. آن گونه که به دیگـران پـاداش دادى به تو 
پـاداش مى دهنـد و آن گونـه کـه کاشـتى، درو مى کنـى! آن چه امـروز پیش 
مى فرسـتى، فـردا بـر آن وارد مى شـوى، بـراى خود در سـراى آخـرت جایى 

آمـاده کـن و چیـزى پیش فرسـت. اى شـنونده! هشـدار، هشـدار، اى غفلت 
دشـمن دیگـرم دنیاسـت؛ همان کـه «بدن ها را زده! بکـوش، بکـوش!» دشـمن دیگـرم دنیاسـت؛ همان کـه «بدن ها را زده! بکـوش، بکـوش!» دشـمن دیگـرم دنیاسـت؛ همان کـه «بدن ها را 
فرسـوده و آرزوهـا را تـازه مى کند، مـرگ را نزدیک و خواسـته ها را دور 
و دراز مى سـازد. و هـر کـه بـه دنیا دسـت یافت خسـته مى شـود، و آن 
کـه بـه دنیا نرسـید رنـج مى بـرد. » مهم آن اسـت که فرامـوش نکنم 
کـه مـن، «مرغ بـاغ ملکوتم نیم از عالـم خاك!» «برابر دنیا خویشـتن 
دار و برابـر آخـرت دلباختـه باشـم. آن که تقوایش او را رفعت بخشـید، 
خـوار نشـمارم و آن را کـه دنیا عزیزش کـرد گرامى نـدارم. زرق و برق 
دنیا مرا خیره نسـازد و فریب سـخنِ ستایشـگر دنیا را نخورم و دعوت 
او را اجابـت نکنـم و از تابـش دنیـا روشـنایى نخواهـم، و فریفتـه متاع 
دنیا مرا خیره نسـازد و فریب سـخنِ ستایشـگر دنیا را نخورم و دعوت 
او را اجابـت نکنـم و از تابـش دنیـا روشـنایى نخواهـم، و فریفتـه متاع 
دنیا مرا خیره نسـازد و فریب سـخنِ ستایشـگر دنیا را نخورم و دعوت 

زیبنـده دنیـا نگـردم کـه دنیـا برقش بى فـروغ اسـت و حرفـش دروغ، 
اموالـش بـه غارت رفتنـى اسـت و کالاهایش تاراج شـدنى. بلـه! دنیا، 
چونـان عشـوه گر هـرزه اى اسـت که تسـلیم نشـود، مرکب چموشـى 
اسـت که فرمان نبرد، دروغگویى اسـت خیانتکار، ناسپاسـى است حق 
نشـناس، دشـمنى اسـت حیله گـر، پشـت کننده اى اسـت سـرگردان، 
حالاتـش متزلـزل، عزّتـش خـوارى، جِدّش بـازى و شـوخى، و بلندى 
آن سـقوط اسـت. دنیـا خانه جنگ و غارتگرى، تبهـکارى و هلاکت، و 
حالاتـش متزلـزل، عزّتـش خـوارى، جِدّش بـازى و شـوخى، و بلندى 
آن سـقوط اسـت. دنیـا خانه جنگ و غارتگرى، تبهـکارى و هلاکت، و 
حالاتـش متزلـزل، عزّتـش خـوارى، جِدّش بـازى و شـوخى، و بلندى 

سـر منـزل نا آرامى اسـت، جایـگاه وصال و فـراق  هاسـت. راه هاى آن 
حیـرت زا، گریـزگاه هایش ناپیدا، و خواسـته هایش نومید کننده و زیانبار 
اسـت، پناهگاه هـاى آن آدمى را تسـلیم مـرگ  کـرده، از خانه هاى خود 
مهم بیـرون مى رانـد و چـاره اندیشـى هاى آن ناتـوان کننـده اسـت. » مهم بیـرون مى رانـد و چـاره اندیشـى هاى آن ناتـوان کننـده اسـت. » مهم 
آن اسـت کـه بـاور کنـم که براى آن سـرا خلـق شـده ام؛ باور کنم کـه «دنیا 
سـراى گـذرا و آخرت خانه جاویدان اسـت. از گذرگاه خویش براى سـر منزل 
جاودانـه توشـه برگیـرم و پرده هاى خـود را در نـزد خدایى که بر اسـرارم آگاه 
اسـت نـَدَرم، پیـش از آن کـه تَنَم از دنیا خـارج گـردد، دلم را خارج سـازم،مرا 
در دنیـا آزموده انـد و بـراى غیـر دنیا آفریده اند. » دوسـت دارم جاودانه باشـم و 
در دنیـا بمانـم و تا خـدا خدایى مى کند، در آن منزل سُـکنى کنـم و لذت برم 
امـا چـه کنـم که حریفـى چون اجـل در انتظار من اسـت و گلـوى نازك من 
مهیـاى پنجـه هاى خـون آلود او؛ آه که «انسـان با هر نفسـى که مى کشـد، 
مـى رود. » و چـه دیدار سـختى اسـت!. . . «سـختى جان کندن و حسـرتِ از 
دسـت دادن دنیـا، بـه اهل دنیـا هجـوم آورد. بدن ها در سـختى جـان کندن 
سسـت شـده، رنگ مى بـازد. مـرگ آرام آرام تمام بـدن را فرا گرفتـه، زبان را 
از سـخن بـاز مـى دارد. او در میـان خانواده اش افتاده با چشـم خود مى بیند و با 
گوشـش مى شـنود و با عقـل خود به خوبى مى اندیشـد که عمـرش را در پى 
چـه امـورى تباه کرده و روزگارش را چگونه سـپرى کرده؟ بـه یاد ثروت هایى 
کـه جمـع کـرده مى افتـد، همـان ثروت هایـى که در جمـع آورى آنها چشـم 

دوسـت دارم جاودانـه باشـم و در دنیا بمانم و تا خـدا خدایى مى کند، 
در آن منـزل سُـکنى کنـم و لـذت بـرم امـا چه کنـم که حریفـى چون 
اجـل در انتظـار مـن اسـت و گلوى نـازك من مهیاى پنجـه هاى خون 

آلـود او؛ آه کـه «انسـان با هر نفسـى که مى کشـد، مـى رود. »
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بـر هم گذاشـته بـود و از حلال و حرام و شـبهه ناك گـرد آورده و اکنون گناه 
جمـع آورى آن همـه بـر دوش اوسـت! گاه جدایـى از اموال فرا رسـیده و آنها 
بـراى وارثان باقى مانده اسـت تـا از آن بهرمند گردنـد و روزگار خود بگذرانند. 
راحتـى و خوشـى آن براى وارثـان و کیفر آن بر دوش اوسـت و او در گرو این 
امـوال اسـت و به خاطر واقعیّت هایى که هنگام مرگ مشـاهده کرده، دسـت 
خـود از پشـیمانى مى گـزد. در ایـن حالـت از آنچـه کـه در زندگى دنیـا به آن 
علاقمنـد بـود بـى اعتنـا شـده، آرزو مى کنـد کـه اى کاش آن کسـى که در 
گذشـته بـر ثروت او رشـک مى بـُرد، این امـوال را جمـع کرده بـود. اما مرگ 
همچنـان بـر اعضـاى بدن او چیره مى شـود تـا آن که گـوش او مانند زبانش 
از کار مى افتـد. پـس در میـان خانـواده اش افتـاده نـه مى تواند با زبان سـخن 
بگویـد و نه با گوش بشـنود، پیوسـته به صورت آنان نگاه مى کنـد، و حرکات 
زبانشـان را مى نگرد،امـا صـداى کلمـات آنـان را نمى شـنود! سـپس چنگال 
مـرگ تمـام وجـودش را فرا گرفته، چشـم او نیز مانند گوشـش از کار مى افتد 
و روح او از بدنـش خـارج مى شـود، و چون مردارى در بیـن خانواده خویش بر 
زمین مى ماند که از نشسـتن در کنار او وحشـت دارند و از او دور مى شـوند. نه 
سـوگواران را یـارى مى کنـد و نـه خواننده اى را پاسـخ مى دهد. آنـگاه، او را به 
سـوى منزلگاهش در درون زمین برده، به دسـت عملش مى سـپارند و براى 
همیشـه او را مى پوشـند. » مى دانـى کـه با هر چون منى «دو فرشـته اسـت 
کـه او را حفـظ مى کننـد، و چـون تقدیر الهى فرا رسـد، تنهایـش مى گذارند. 
» و کاش چنیـن روزى نمـى آمـد! خـوف از آخرت امان هـر صاحب تفکرى 

را مى بـرد! راسـتى چه کنم؟
گمانـم بـر این اسـت که «حال که زنـده ام و برقرار،اعمالـم را صالح کنم، چرا 
کـه اکنـون پرونده هـا بـاز و راه توبـه همـوار و خداوندفراریان را فـرا مى خواند 
و گنـه کاران امیـد بازگشـت دارنـد. باید به عمـل صالح پرداخت پیـش از آن 
کـه چـراغ عمل، بى سـو گردیده، فرصـت پایان یابـدو اجل فرارسـد، در توبه 
تختـه گـردد و فرشـتگان راهـى آسـمان گردنـد. . . .   بایـد نفس را مهـار زد، 
آن را در اختیـار گرفـت و از طغیـان و گناهـان بـازش داشـت و زمـام آن را به 
سـوى اطاعـت پـروردگار کشـاند. » چـاره اى جز زهد و دل نابسـتگى به دنیا 
نیسـت؛ نمـى گویم به کُنج عزلت خزیدن صلاح اسـت و رهبانیـت، ثواب،اما 
سـوى اطاعـت پـروردگار کشـاند. » چـاره اى جز زهد و دل نابسـتگى به دنیا 
نیسـت؛ نمـى گویم به کُنج عزلت خزیدن صلاح اسـت و رهبانیـت، ثواب،اما 
سـوى اطاعـت پـروردگار کشـاند. » چـاره اى جز زهد و دل نابسـتگى به دنیا 

گاه چنیـن اسـت کـه «مـن از بـه دسـت آوردن چیزى خشـنود مى شـوم که 
هرگـز آن را از دسـت نخواهـم داد و بـراى چیـزى اندوهناکـم کـه هرگـز به 
دسـت نخواهـم آورد، پـس نبایدبهتریـن امر نزد مـن در دنیا، وصـال لذّت ها، 
یـا انتقـام باشـد؛ بلکه بایـد هدفم خامـوش کردن باطـل، یا زنده کـردن حق 
باشـد» ، پس تو نیز «تنها به توشـه اى که از پیش فرسـتادى خشـنود باش، 
و بـر آنچـه بـه جاى مى گذارى حسـرت خـور، و همّت و تلاش خـود را براى 
دشـمنانم دیگرم «هوا پرسـتى و آرزوهاى پس از مرگ خویش قرار ده. » دشـمنانم دیگرم «هوا پرسـتى و آرزوهاى پس از مرگ خویش قرار ده. » دشـمنانم دیگرم «هوا پرسـتى و آرزوهاى 
طولانـى انـد؛ امّا پیروى از خواهش نفس، انسـان  را از حق بـاز مى دارد 
بـارى! نیامـده ام کـه و آرزوهـاى طولانـى، آخـرت را از یـاد مى بـرد. » بـارى! نیامـده ام کـه و آرزوهـاى طولانـى، آخـرت را از یـاد مى بـرد. » بـارى! نیامـده ام کـه 
بمانم، آمده ام تا خداى را بشناسـم «خداوندى را که سـخنوران از سـتودن او 
عاجزند، و حسـابگران از شـمارش نعمت هاى او ناتوان، و تلاشـگران از اداى 
حـق او درمانده انـد. خدایـى کـه افـکار ژرف اندیـش، ذات او را درك نکننـد و 
دسـت غوّاصـانِ دریـاى علوم بـه او نخواهد رسـید. » این چه انتظارى اسـت 
کـه خـداى از مـن دارد؟ من بیچاره حتى از درك فرشـتگان نیز عاجـزم؛ «آیا 
دسـت غوّاصـانِ دریـاى علوم بـه او نخواهد رسـید. » این چه انتظارى اسـت 
کـه خـداى از مـن دارد؟ من بیچاره حتى از درك فرشـتگان نیز عاجـزم؛ «آیا 
دسـت غوّاصـانِ دریـاى علوم بـه او نخواهد رسـید. » این چه انتظارى اسـت 

هنگامـى که فرشـته مـرگ به خانـه اى در آمد، از آمـدن او آگاه مى شـوم؟ آیا 
هنگامـى کـه یکـى را قبـض روح مى کنـد او را مى بینیـم؟ وقتى بچّـه اى را 
چگونـه در شـکم مـادر مى میراند، آیـا از راه اندام مادر وارد مى شـود؟ یا روح به 
اجـازه خداونـد به سـوى او مى آید؟ یا آنکـه او همراه کودك در شـکم مادر به 

سـر مى بـرد؟ منى کـه آفریده اى چـون خـود را نتوانم وصف کنـم، چگونه از 
توصیـف خداى خویـش برآیم؟» اجل که ناپیداسـت؛ بالاتر! حتـى موجودات 
مرئـى هم برایم غیر قابل توصیف اسـت. «راسـتى! هوش هـاى ژرف  اندیش 
و عقل هـاى پـر تـلاش، چگونـه مى تواننـد ایـن همـه از حقائـق موجـود در 
پدیده هـا را درك کننـد و چگونـه گفتـار توصیـف گـران، بـه نظـم کشـیدن 
ایـن همـه زیبایـى را بیـان توانند کـرد؟ در حالى کـه در درك کمتریـن اندام 
طـاووس، گمان ها از شـناخت درمانـده و زبان هـا از سـتودن در کام مانده اند؟ 
پـس سـتایش خداوندى را سزاسـت کـه عقل هـا را از توصیف پدیـده اى که 
برابـر دیـدگان جلوه گرند ناتوان سـاخت، پدیده محـدودى کـه او را با ترکیب 
پیکـرى پـر نقش و نـگار، با رنگ ها و مرزهاى مشـخص مى شناسـد، باز هم 
از تعریـف فشـرده اش زبان هـا عاجز و از وصـف واقعـى آن در مانده اند!» پس 

چگونـه خـداى بى حـد و انتهـا را مى تـوان درك و توصیف کرد؟
امـا هـر چه هسـت، چـون هـدف از خلقت مـن این اسـت، پس به لقـاء االله 
مى تـوان رسـید و این بـا عبور از خان هاى امتحان میسّـر اسـت؛ آرى غربال 
خـدا در کار اسـت و «دایـره امتحاناتِ» خدا به غربالگرى مشـغول. آرى! براى 
رسـیدن آزمایـش هایـى آمـاده کـرده انـد؛ آزمایـش و امتحـان به هـر بهانه 
اى؛«چـه بسـا کسـى که بـا نعمت هایى که به او رسـیده، بـه دام امتحان افتد 
و بـا پرده پوشـى بـر گنـاه، فریب خورد و با سـتایش شـدن، آزمایش گـردد و 
خـداى، هیـچ کـس را همانند مهلـت دادن، نیازمود. »   و نجـاح از هر امتحان 
را از خـدا بایـد خواسـت چـرا که حتـى «آن کس که به شـدّت گرفتـار دردى 
اسـت نیـازش بـه دعا بیشـتر از تندرسـتى که از بلا در امان اسـت، نیسـت!» 
البتـه آزمایـش و امتحـان و دنیاى محفوف در بـلا بدون اختیار معنا نـدارد، با 
اختیـار اسـت که برتریـن و بدتریـن مخلوقات از هم سـوا مى شـوند؛ بندگان 
خوبى چون خردمندانى که «دل را به تفکّر مشـغول داشـته، و ترس از عذاب 
خدا بدنشـان را فرا گرفته، شـب زنده دارى خواب را از چشمشـان ربوده، و به 
امید ثواب، گرمى روز را با تشـنگى گذارنده اند. با پارسـایى شـهوات را کشـته، 
و نـام خـدا زبانشـان را همواره بـه حرکت در آورده اسـت. تـرس از عذاب خدا 
را بـراى ایمـن ماندن در قیامت پیش فرسـتاده انـد. از تمام راه هـا جز راه حق 
چشـم پوشـیده انـد، و بهتریـن راهى کـه ایشـا ن را به حق مى رسـاند پیموده 
انـد. چیـزى ایشـان را مغـرور نسـاخته، و مشـکلات و شـبهات آنهـا را نابینا 
نمى سـازد، مژده بهشـت و زندگى در آسـایش و نعمت در سـراى جاویدان و 
ایمن تریـن روزها، او را خشـنود سـاخته اسـت. با بهتریـن روش از گذرگاه دنیا 
عبـور کرده، توشـه آخرت را پیش فرسـتاده و از ترس قیامـت در انجام اعمال 
صالـح پیـش قدم شـده انـد، ایـام زندگـى را بـا شـتاب در اطاعت پـروردگار 
گذرانـده، و در فراهـم آوردن خشـنودى خـدا بـا رغبـت تـلاش کـرده انـد. از 
زشـتى ها فـرار کرده،همیـن امـروز رعایـت زندگى فـردا را کـرده، و در همین 
دنیـا آخـرت خـود را دیـده انـد. » و بدبندگانـى چون«معروف به دانشـمندى 
کـه از دانـش بى بهره اسـت. شـاگردان نادانـى  را از جمعى جُهّال فـرا گرفته، 
و مطالـب گمـراه کننـده اى را از گمراهـان آموختـه و بـه هم بافتـه و به آنها 
آمـوزش مى دهـد. دام هایـى از طناب هاى غـرور و گفته هاى دروغین بر سـر 
راه مـردم افکنـده، کتاب خـدا را بر امیال و خواسـته هاى خود تطبیق مى دهد. 
حـق را بـه هوس هاى خود تفسـیر مى کنـد. مـردم را از گناهان بـزرگ ایمن 
سـاخته، جرائم بزرگ را سـبک جلـوه مى دهد. ادّعـاى ورع از شـبهات را دارد 
امّـا در آنهـا غوطـه ور اسـت. مى گویـد: «از بدعت هـا دورم» ولـى در آن غرق 
شـده اسـت. برخلاف چهره ظاهرى اش قلبش قلب حیوان درنده اسـت، راه 
هدایـت را نمى شناسـد که از آن سـو برود و راه خطا و باطـل را نمى داند که از 
آن بپرهیـزد» و در یـک کلام«مُرده اى اسـت در میان زنـدگان. » دوران عمر 
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و آرزوهـاى طولانـى، آخـرت را از یـاد مى بـرد. » 
بمانم، آمده ام تا خداى را بشناسـم «خداوندى را که سـخنوران از سـتودن او 
عاجزند، و حسـابگران از شـمارش نعمت هاى او ناتوان، و تلاشـگران از اداى 
حـق او درمانده انـد. خدایـى کـه افـکار ژرف اندیـش، ذات او را درك نکننـد و 
دسـت غوّاصـانِ دریـاى علوم بـه او نخواهد رسـید. » این چه انتظارى اسـت 
کـه خـداى از مـن دارد؟ من بیچاره حتى از درك فرشـتگان نیز عاجـزم؛ «آیا 
دسـت غوّاصـانِ دریـاى علوم بـه او نخواهد رسـید. » این چه انتظارى اسـت 
کـه خـداى از مـن دارد؟ من بیچاره حتى از درك فرشـتگان نیز عاجـزم؛ «آیا 
دسـت غوّاصـانِ دریـاى علوم بـه او نخواهد رسـید. » این چه انتظارى اسـت 

هنگامـى که فرشـته مـرگ به خانـه اى در آمد، از آمـدن او آگاه مى شـوم؟ آیا 
هنگامـى کـه یکـى را قبـض روح مى کنـد او را مى بینیـم؟ وقتى بچّـه اى را 
چگونـه در شـکم مـادر مى میراند، آیـا از راه اندام مادر وارد مى شـود؟ یا روح به 
اجـازه خداونـد به سـوى او مى آید؟ یا آنکـه او همراه کودك در شـکم مادر به 



مـن متفـاوت اسـت؛ گاه، خـود در معـرض امتحان خدایـم و گاه من وسـیله 
امتحـان دگرانـم؛ گاه ایام کودکى اسـت و نـوزادى، گاه دوران بچگى و بازى، 
گاه جوانـى و مسـتى، و گاه پیـرى اسـت و سسـتى و در هر زمـان به گونه اى 
هسـتم مثـلاً در پیـرى بدین گونـه ام:« رو به فنـاء، معترف به گذشـت زمان، 
زندگى را اجباراً پشـت سـر نهاده، مَسـکن گُزیده در جایگاه گذشـتگان، کوچ 
هسـتم مثـلاً در پیـرى بدین گونـه ام:« رو به فنـاء، معترف به گذشـت زمان، 
زندگى را اجباراً پشـت سـر نهاده، مَسـکن گُزیده در جایگاه گذشـتگان، کوچ 
هسـتم مثـلاً در پیـرى بدین گونـه ام:« رو به فنـاء، معترف به گذشـت زمان، 

کننـده فـردا»   و جوانـى ام را مى شـود چنین وصـف کرد:« آزمنـد چیزى که 
بـه دسـت نمى آیـد، رونـده راهى که به نیسـتى ختـم گردد،صیـد بیمارى ها، 
مرهـون روزگار، در تیـررس مصائـب، گرفتار دنیا، سـودا کننـده دنیاى فریب 
کار، وام دار نابودى ها، اسـیر مرگ، هم سـوگند رنجها، هم نشـین اندوه ها، آماج 
بلاهـا، بـه خاك در افتاده خواهش ها، و جانشـین گذشـتگان. » بـا این همه، 
چـه ظرفیتـى خـداى در من عاجـز دید که مرا لایـق «امانـت» خویش کرد، 
ندانم! آن هم امانتى که «بر آسـمان هاى بر افراشـته و زمین هاى گسـترده و 
کوه هـاى بـه پا داشـته عرضه کردنـد در حالى کـه از آنها بلندتـر و بزرگ تر و 
وسـیع تر یافـت نمى شـد امّا آنهـا نپذیرفتند و اگـر بنا بود که چیـزى به خاطر 
طـول و عـرض و توانمنـدى و سـربلندى از پذیرفتـن امانـت سـرباز زند آنان 
بودنـد، امّـا از کیفر الهى ترسـیدند، و از عواقب تحمّل امانت آگاهى داشـتند» 
هـر چـه بـود «قرعه فال بـه نام من دیوانـه زدنـد!»   آن هم مـنِ «بیچاره اى 
کـه اجلـش پنهان، بیمارى هایش پوشـیده، اعمالش همه مکتوب، پشّـه اى او 
هـر چـه بـود «قرعه فال بـه نام من دیوانـه زدنـد!»   آن هم مـنِ «بیچاره اى 
کـه اجلـش پنهان، بیمارى هایش پوشـیده، اعمالش همه مکتوب، پشّـه اى او 
هـر چـه بـود «قرعه فال بـه نام من دیوانـه زدنـد!»   آن هم مـنِ «بیچاره اى 

را آزار  دهـد، جرعـه اى گلـو گیـرش شـده او را از پـاى در آورد، و عرق کردنى 
او را بـد بـو سـازد!. »   «منـى کـه  در دنیا تخته نشـان تیرهاى مرگـم، ثروتى 
هسـتم دسـتخوش تاراج مصیبت ها، با هر جرعه نوشـیدنى گلو رفتنـى، و در 
هـر لقمـه اى، گلوگیـر شـدنى! هر نعمت کـه به دسـت آورم نعمتى از دسـت 
بدهـم، روزى بـه عمـرم افزوده نمى گـردد جز با کم شـدن روزى دیگـر! یاور 
مرگـم، و جانـم هـدف نابودى هـا» امـا مـن اشـرف مخلوقـات خدایـم «مرا 
بیهـوده نیافریـده و بـى سرپرسـت رها نکرده اسـت. از میـزان نعمتش بر من 
آگاه و انـدازه نیکى هـاى خـود بر مـرا مى دانـد. از او پیروزى و رسـتگارى مدد 
مى طلبـم، عطـاى او را درخواسـت مى کنم که میان او و من مانعى نیسـت، و 
درى بـه روى من بسـته نیسـت. » خواسـته تـا بندگى کنم تا چـون او گردم؛ 
صفـات شـیطانى را بزدایـم و رفتـارى رحمانـى یابـم. و ایـن بـا فطـرت من 

سـازگار است. 
دوسـت دارم وقار داشـته باشم، دوستان بسیار داشته باشـم، منزلت بالا داشته 
باشـم، سـرورى کنم و دشـمنانم را درهم بکوبم که هریک را ابزارى است؛«با 
سـکوت بسـیار، وقارم  بیشتر شـود، انصاف، دوسـتانم را فراوان کند، بخشش، 
قـدر و منزلتـم را بـالا بـرد، فروتنـى، نعمت را کامـل کند، پرداخـت هزینه ها، 
بزرگـى و سـرورى ثابت کند، اتخـاذ روش عادلانه، مخالفان را درهم شـکند، 
خواهم که رازدار باشـم و شـکیبایى در برابر بى خرد، یارانم  را بسـیارگرداند. » خواهم که رازدار باشـم و شـکیبایى در برابر بى خرد، یارانم  را بسـیارگرداند. » خواهم که رازدار باشـم 
که «سـینه خردمند صندوق راز اوسـت» ، خوش روي باشم که«وسیله 
دوسـت یابـى اسـت» ، صبور باشـم کـه «گورسـتان عیب هاسـت» ، 
نادانسـته ها را بپرسـم کـه «وسـیله پوشـاندن عیب هاسـت» ، از خـود 
راضى نباشـم تا«دشـمنانم فراوان نگردند. »   خودپسـندى مرا به بخل 
خوانـد  حـال آنکـه «بخل کانون تمام عیب هاسـت و مهارى اسـت که 
انسـان  را بـه سـوى هـر بـدى مى کشـاند. »   و«بخـل، ننـگ و ترسِ 
نقصان اسـت» . تنم از فقر مى لرزد که«تهیدسـتى، برهـان مرد زیرك 
انسـان  را بـه سـوى هـر بـدى مى کشـاند. »   و«بخـل، ننـگ و ترسِ 
نقصان اسـت» . تنم از فقر مى لرزد که«تهیدسـتى، برهـان مرد زیرك 
انسـان  را بـه سـوى هـر بـدى مى کشـاند. »   و«بخـل، ننـگ و ترسِ 

را کُنـد مى سـازد و او در شـهر خویـش غریب سـازد. »  خواهان تمامى 
نقصان اسـت» . تنم از فقر مى لرزد که«تهیدسـتى، برهـان مرد زیرك 
را کُنـد مى سـازد و او در شـهر خویـش غریب سـازد. »  خواهان تمامى 
نقصان اسـت» . تنم از فقر مى لرزد که«تهیدسـتى، برهـان مرد زیرك 

فضائـل نیکـم چـرا کـه «هـر فضیلـت شـگرف کـه در هـر کـه بود 
مى توانـد در مـن هـم باشـد»   از ذلتّ بیـزارم که «مرگ بهتـر از تن به 
فضائـل نیکـم چـرا کـه «هـر فضیلـت شـگرف کـه در هـر کـه بود 
مى توانـد در مـن هـم باشـد»   از ذلتّ بیـزارم که «مرگ بهتـر از تن به 
فضائـل نیکـم چـرا کـه «هـر فضیلـت شـگرف کـه در هـر کـه بود 

ذلـّت دادن و بـه انـدك سـاختن بهتر از دسـت نیـاز به سـوى دیگران 
مى توانـد در مـن هـم باشـد»   از ذلتّ بیـزارم که «مرگ بهتـر از تن به 
ذلـّت دادن و بـه انـدك سـاختن بهتر از دسـت نیـاز به سـوى دیگران 
مى توانـد در مـن هـم باشـد»   از ذلتّ بیـزارم که «مرگ بهتـر از تن به 

داشـتن اسـت. اگر بـه منِ  نشسـته در جـاى خویش چیـزى ندهند، با 
حرکـت و تـلاش توانـم رسـید. روزگار دو روز اسـت، روزى به سـود ، و 
داشـتن اسـت. اگر بـه منِ  نشسـته در جـاى خویش چیـزى ندهند، با 
حرکـت و تـلاش توانـم رسـید. روزگار دو روز اسـت، روزى به سـود ، و 
داشـتن اسـت. اگر بـه منِ  نشسـته در جـاى خویش چیـزى ندهند، با 

روزى بـه زیـان مـن، بـر مـن اسـت کـه روزى که به سـودم اسـت به 
خوشـگذرانى و سرکشـى روى نیاورم، و آنگاه که به زیانم بود، شـکیبا 
باشـم. » بـا آن که دوسـت دارم از مـن تعریف کنند اما از آن پـروا دارم 
که  «سـتایش بى اندازه، خود پسـندى مى آورد، و انسـان را به سرکشـى 
وا مـى دارد. »   هـم طالـب ثـروت و مُکنَتم هم عاشـق دانـش، انتخاب 
بـا مـن اسـت امـا «دانش بهتـر از مال اسـت، زیـرا علم، نگهبـان من 
اسـت و مال را باید نگهبانش باشـم، مال با بخشـش کاسـتى پذیرد امّا 
علـم با بخشـش فزونى گیـرد، مقام و شـخصیّتى که با مال به دسـت 
آمـده بـا نابودى مـال، نابود مى گـردد. . . شـناخت علم راسـتین آیینى 
اسـت کـه بـا آن پاداش داده مى شـود و انسـان  در دوران زندگى با علم، 
خـداى را اطاعـت مى کند و پـس از مرگ، نام نیکو به یـادگار گذارد» و 
در نهایت«دانـش فرمانروا، و مال فرمانبر اسـت. »   مـرا با درهم و دنیار 
چـه کار «در حالـى کـه جایـگاه فـرداى من گور اسـت کـه در تاریکى 
آن، آثـارم  نابـود و اخبـارم پنهـان  گـردد؛ گودالـى که هر چه بر وسـعت 
آن بیفزاینـد، و دسـت هاى گور کن فراخش کُنَد، سـنگ و کلـوخ آن را 
آن، آثـارم  نابـود و اخبـارم پنهـان  گـردد؛ گودالـى که هر چه بر وسـعت 
آن بیفزاینـد، و دسـت هاى گور کن فراخش کُنَد، سـنگ و کلـوخ آن را 
آن، آثـارم  نابـود و اخبـارم پنهـان  گـردد؛ گودالـى که هر چه بر وسـعت 

«بـه رگ هاى پُـر کنـد و خاك انباشـته رخنه هایش را مسـدود سـازد. » «بـه رگ هاى پُـر کنـد و خاك انباشـته رخنه هایش را مسـدود سـازد. » «بـه رگ هاى 
درونـى ام  پاره گوشـتى آویختـه که شـگرف ترین اعضاى درونى من اسـت و 

آن قلـب اسـت کـه چیزهایى متضاد از حکمـت و ظلمت، در او وجـود دارد:
 اگر در دل امیدى پدید آید، طمع آن را خوار گرداند، 
 اگر طمع بر آن هجوم آورد، حرص آن را تباه سازد، 

اگر نومیدى بر آن چیره شود، تأسّف خوردن آن را از پاى در آورد،
 اگر خشمناك شود کینه توزى آن فزونى یابد و آرام نگیرد، 

اگر به خشنودى دست یابد، خویشتن دارى را از یاد برد،
 اگر ترس آن را فراگیرد پرهیز کردن آن را مشغول سازد. 

و اگر به گشایشى برسد، دچار غفلت زدگى شود، 
 اگر مالى به دست آورد، بى نیازى آن را به سرکشى کشاند، 
 اگر مصیبت ناگوارى به آن رسد، بى صبرى رسوایش کند، 

 اگر به تهیدستى مبتلا گردد، بلاها او را مشغول سازد، 
 اگر گرسنگى بى تابش کند، ناتوانى او را از پاى درآورد، 

و اگـر زیـادى سـیر شـود، زیانش رسـاند، پـس هر گونـه کُند روى بـراى آن 
 اگر گرسنگى بى تابش کند، ناتوانى او را از پاى درآورد، 

و اگـر زیـادى سـیر شـود، زیانش رسـاند، پـس هر گونـه کُند روى بـراى آن 
 اگر گرسنگى بى تابش کند، ناتوانى او را از پاى درآورد، 

زیانبـار، و هـر گونـه تنـدروى بـراى آن فسـاد آفرین اسـت. » امـا چیزى که 
«روشـنى بخش قلـب هاسـت یـاد خداسـت؛ همـان که، گـوش ناشـنوا را به 
شـنیدن وا دارد، و چشـم نابینـا را بـه نگریسـتن!» «از شـگفتى هـاى دیگـر 
مـن آن اسـت کـه: بـا پـاره اى «پـى» مى نگرم، و با تکه «گوشـتى» سـخن 
مى گویـم، بـا «اسـتخوانى» مى شـنوم و از «شـکافى» نفس مى کشـم!»   از 
بیـن این هـا از شـرِّ زبـان به خدا پنـاه مى برم که «پـاره اى از وجود من اسـت، 
اگر آمادگى نداشـته باشـد، سـخن نمى گوید و به هنـگام آمادگى، گفتـار او را 
مهلـت نمى دهد» و راسـتش را بخواهید، عیب و هنـر من نهفته «زیر همین 
زبان اسـت . »   نشـنیده اى که گفته اند: «سـخن بگویید تا شـناخته شـوید، 
زیرا که انسـان  در زیر زبان خود پنهان اسـت» ؟شـادى و غم لازمه لاینفک 
زندگـى مـن اسـت. هرچند یکى پسـند من اسـت و دیگرى گزند مـن؛ اما بر 
مـن اسـت کـه «غـم و انـدوه را با نیروى صبـر و نیکویـى یقین از خـود دور 
سـازم. » برخـلاف تمام موجودات هسـتى، امیـال من گاه مرا بـه افراط خواند 
و گاه تفریـط؛ «بایـد میانـه روى را ترك نکنم تا از راه حق منحـرف نگردم. » 
 هـر چند، گاه «سـوار بر مرکب سـتیزه جویى» مى شـوم و حـق دور مى گردم. 

٩



گاهـى کـه بـا خـود خلـوت مى کنـم بـه خـودم نهیـب مى زنـم که«فلانى! 
چـه چیـز تـو را بـر گنـاه جـرأت داده و در برابـر پـروردگارت مغرور سـاخته و 
بـر نابـودى خـود علاقه منـد کـرده اسـت؟ آیـا درد تـو را درمانـى نیسـت؟ 
خواب زدگـى تـو بیـدارى نـدارد؟ چـرا آنگونـه که به دیگـران رحـم مى کنى، 
بـه خـود رحـم نمى کنـى؟ چه بسـا کسـى را در آفتاب سـوزان مى بینـى و بر 
او سـایه مى افکنـى یـا بیمـارى را مى نگرى که سـخت ناتوان اسـت، از روى 
دلسـوزى بـر او اشـک مى ریزى! امّا چه چیـز تو را بر بیمارى خـود بى تفاوت 
کـرده و بـر مصیبت هـاى خود شـکیبا و از گریه بر حال خویشـتن باز داشـته 
اسـت؟ در حالـى کـه هیـچ چیز براى تـو عزیزتر از جانت نیسـت! چـرا ترس 
از فـرود آمـدن بـلا، تو را از خواب شـب بیدار نکرده اسـت؟ در گنـاه غوطه ور، 
و در پنجـه قهـر الهـى مبتلا شـده اى؟پس سسـتى دل را با اسـتقامت درمان 
کـن، و خواب زدگـىِ چشـمانت را بـا بیـدارى از میـان بـردار و اطاعـت خدا را 
بپذیـر و بـا یـاد خـدا انس گیر و یـاد آر که تو از خـدا روى گردانـى و در همان 
لحظـه او روى بـه تـو دارد و تـو را به عفـو خویش مى خواند و بـا کَرمِ خویش 
مى پوشـاند، در حالـى کـه تـو از خـدا بریده بـه غیـر او توجّـه دارى! پس چه 
نیرومنـد و بزرگـوار اسـت خـدا و چـه ناتوان و بـى مقدارى تو کـه بر عصیان 
او جـرأت دارى، در حالـى کـه تـو را در پرتـو نعمت خـود قرار داده و در سـایه 
رحمـت او آرمیـده اى، نـه بخشـش خـود را از تو گرفتـه و نه پرده اسـرار تو را 
دریده اسـت، بلکه چشـم بر هم زدنى، بى احسـان خدا زنده نیسـتى در حالى 
کـه یـا در نعمت هـاى او غرقه اى؛ یا از گناهان تو پرده پوشـى کـرده، و یا بلا 
و مصیبتـى را از تـو دور سـاخته اسـت. پس چه فکر مى کنى کـه او را اطاعت 
نمى کنـى؟ بـه خدا سـوگند اگر این رفتار میـان دو نفر کـه در توانایى و قدرت 
برابر بودند وجود داشـت (و تو یکى از آن دو بودى) تو نخسـتین کسـى بودى 
کـه خـود را بر زشـتى اخـلاق، و نادرسـتى کردار محکـوم مى کـردى. » اگر 
بخواهـى تـهِ قصه را بدانى بایدت بگویم که شـاه بیت غزل زندگیم، شـناخت 
خود و دانسـتن ارزش خویشـتن اسـت؛ چرا که «نابود شـد کسـى که ارزش 
خـود را ندانسـت. »  «دانـا کسـى اسـت که قـدر خـود را بشناسـد و در نادانى 
انسـان ایـن بس کـه ارزش خویش ندانـد. مبغوض ترین افراد نزد خدا کسـى 
اسـت کـه خـدا او را به حـال خود واگذاشـته تا از راه راسـت منحـرف گردد و 
بـدون راهنمـا بـرود، اگـر به متـاع دنیا دعوت شـود، تـا مرز جـان تلاش کند 
و چـون بـه آخـرت و نعمتهـاى گوناگونـش دعوت شـود، سسـتى ورزد، گویا 
آنچـه بـراى آن کار مى کنـد بـر او واجـب، و آنچـه نسـبت بـه آن کوتاهى و 
تنبلـى مى کنـد را از او نخواسـته اند. » «هـر کس قدر و منزلـت خویش بداند 
حرمتش باقى اسـت و اسـتوارترین وسـیله اى که مى توانى به آن چنگ زنى، 
رشـته اى اسـت کـه بیـن تـو و خـداى تـو قـرار دارد. »  آرى! «اگـر مـردم در 
عظمـت قـدرت خـدا و بزرگـى نعمت هـاى او مى اندیشـیدند، بـه راه راسـت 
بـاز مى گشـته، از آتـش سـوزان مى ترسـیدند، امّا افسـوس که دل هـا بیمار و 
چشـم ها معیـوب اسـت. » اگر چشمشـان بیمار نبـود مى دیدند کـه «خداوند 
از اسـرار پنهانـى مردم و از نجواى آنان که آهسـته سـخن مى گوینـد، از آنچه 
کـه در فکرهـا به واسـطه گمـان خطور مى کنـد و تصمیم هایى کـه به یقین 
مى پیونـدد و از نگاه هـاى رمزى چشـم که از لابلاى پلک ها خـارج مى گردد، 
آگاه اسـت. او از آنچه در مخفى گاه هاى دل ها قرار دارد، و از امورى که پشـت 
پـرده غیـب پنهـان اسـت و آنچه را کـه پرده هـاى گوش مخفیانه مى شـنود 

و از اندرون لانه هاى تابسـتانى مورچگان، و خانه هاى زمسـتانى حشـرات، از 
آهنـگ اندوهبـار زنـان غم دیده و صداى آهسـته قدم هـا، آگاهـى دارد. خداى 
سـبحان از جایگاه پـرورش میـوه در درون پرده هاى شـکوفه ها، از مخفى گاه 
غارهـاى حیوانـات وحشـى در دل کوه ها، از اعمـاق درّه ها، از نهانگاه پشّـه ها 
بین سـاقه ها و پوسـت درختـان، از محل پیوسـتگى برگ ها به شاخسـارها و 
از جایـگاه نطفه هـا در پشـت پـدران، آگاه اسـت. خـدا از آنچـه پرده ابـر را به 
وجـود مـى آورد و بـه هم مى پیونـد، از قطـرات بارانى کـه از ابرهـاى متراکم 
مى بارنـد، از آنچـه کـه گـرد بادهـا از روى زمیـن برمى دارنـد، و باران هـا بـا 
سـیلاب آن را فـرو مى نشـانند و نابـود مى کننـد، از ریشـه گیاهـان زمین که 
میان انبوه شـن و ماسـه پنهان شـده اسـت، از لانه پرندگانى که در قلهّ بلند 
کوه هـا جاى گرفتـه، از نغمه هاى مرغان در آشـیانه هاى تاریـک، از لؤلؤهایى 
کـه در دل صدف هـا پنهـان اسـت، و از امـواج دریاهایـى که آنهـا را در دامن 
خویـش پروراندنـد آگاهـى کامل دارد. خـدا از آنچه که تاریکى شـب آن را فرا 
گرفتـه و یـا نـور خورشـید بر آن تافتـه، و آنچه تاریکى هـا و امواج نـور، پیاپى 
آن را در بـر مى گیـرد، از اثـر هـر قدمى، از احسـاس هر حرکتـى و آهنگ هر 
سـخنى، از جنبـش هر لبـى، و مکان هر موجود زنـده اى و وزن هـر ذرّه اى، و 
نالـه هـر صاحب اندوهـى اطلاع دارد. خـدا هر آنچه از میوه شاخسـار درختان 
و برگ هایـى کـه روى زمیـن ریخته و از قرارگاه نطفه و بسـته شـدن خون و 
جنیـن کـه به شـکل پاره اى گوشـت اسـت و پـرورش دهنده انسـان  و نطفه 
آگاهـى دارد، و بـراى ایـن همه آگاهـى، هیچ گونه زحمت و دشـوارى براى او 
وجـود ندارد و بـراى نگهدارى این همه از مخلوقات رنگارنـگ که پدید آورده 
دچـار نگرانى نمى شـود، و در تدبیر امور مخلوقات، سسـتى و ملالـى در او راه 
نمى یابـد، بلکـه علـم پـروردگار در آنها نفوذ یافتـه و همه آنها را شـماره کرده 
اسـت و عدالتـش همـه را در بر گرفته و با وجود کوتاهى کـردن مخلوقات در 
سـتایش او، بـاز فضل و کرمش تداوم یافته اسـت. » باشـد که بـا تقوا به خدا 
نزدیـک تـر گـردم و گِردِ گناه نگـردم «که با پرهیزکارى، ریشـه هاى گناهان 
را مى تـوان بریـد، و بـا یقیـن مى تـوان به برتریـن جایگاه معنوى، دسترسـى 

پیـدا کرد. »
بایـد ایمـان را تقویـت کـرد کـه «ایمـان روشـن ترین راه هـا و نورانى تریـن 
چراغ هاسـت، بـا ایمـان مى تـوان بـه اعمـال صالـح رسـید، و با اعمـال نیکو 
بـه ایمـان مى تـوان دسترسـى پیـدا کـرد، با ایمـان، علـم و دانش آباد اسـت 
و بـا علـم اسـت کـه خـوف از آخـرت پدید آیـد. » و حـرف آخرم آنکـه «اى 
مـردم! هـر کـس از خدا خیـر خواهى طلبد، توفیـق یابد، آن که سـخنان خدا 
را راهنمـاى خـود قرار دهد به راسـت ترین راه، هدایت خواهد شـد، پس همانا 
همسـایه خدا در أمان، و دشـمن خدا ترسـان اسـت، آن کس که عظمت خدا 
را مى شناسـد سـزاوار نیسـت خـود را بـزرگ جلـوه دهـد، پس بلنـدى ارزش 
کسـانى کـه بزرگـى پـروردگار را مى دانند در این اسـت کـه برابـر او فروتنى 
کننـد و سـلامت آنـان کـه مى دانند قـدرت خدا چـه انـدازه مى باشـد در این 

اسـت که برابر فرمانش تسـلیم باشـند. » والسـلام
در سایه سار خدا سربلند باشید. 

امضاء 
 انسان؛ همان که مى تواند خلیفة االله باشد. 
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